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خوب آچل جان حالا حساب آن ببين مال حاج علي برايت حلال است يا نه؟ حاج علي پول ها را از آجا مي آورد؟ ..... "
او فقط منفعت آارخانه ها را مي گيرد و . او دست به سياه و سفيد نمي زند. خودش آار مي آند؟ نه. از آارخانه هايش
ان؟ مخت را خوب به آار بينداز، يك جيزي ازت مي پرسم پس آي آار مي آند و منفعت مي دهد آچل ج. خوش مي گذراند
آن وقت : سوال. تعطيل مي شود: بگو ببينم اگر آدم ها آار نكنند آارخانه چطور مي شود؟ جواب. درست جواب بده

پس آچل جان، از اين سوال و جواب چنين نتيجه مي گيريم آه : نتيجه. البته آه نه: آارخانه باز منفعت مي دهد؟جواب
پس حالا آه ثروت . ارگرها آار مي آنند اما همه منفعتش را حاج علي ير مي دارد و فقط يك آمي به خود آن ها مي دهدآ

..."حاجي علي مال خودش نيست  

)آچل آفتر باز(  

*     *     * 

.اين گناه اسن جانم. خودم و بچه هام از گرسنگي بميريم. اين گناه است آه دزدي نكنم: آلاغه گفت  

."اين گناه است آه صابون بريزد زير پا و من گرسنه بمانم. گناه است آه نتوانم شكمم را سير آنماين   

)اولدوز و آلاغ ها(  

*     *     * 

اگر . جنگل را روشن آنم. خرگوش، من هميشه مي آوشم مجلس تاريك ديگران را روشن آنم: آرم شب تاب گفت"
تو بيهوده مي آوشي با نور ناچيزت . با يك گل بهار نمي شود: مي گويندبعضي جانوران مسخره ام مي آنند و   نممچه

.جنگل تاريك را روشن آني  

."هر نوري هر چقدر هم ناچيز باشد، بالاخره روشنايي است :ما مي گوييم. اين حرف مال قديمي هاست: خرگوش آفت  

  )اولدوز و عروسك سخنگو(

*     *     * 

البته اگر . به سراغ من بيايد، اما من تا مي توانم زندگي آنم نبايد به  پيشواز مرگ بروم مرگ خيلي آسان مي تواند الان"
مهم نيست، مهم اين است آه زندگي يا مرگ من چه اثري در زندگي  -آه مي شوم - يك وقتي ناچار با مرگ روبرو شدم 

..."ديگران داشته باشد  

)ماهي سياه آوچولو(  

*     *     * 

. زندگي آلاف سردرگمي است. غرض رفتن است نه رسيدن! هاآ .نه اينكه آار نكني و بيكار باشياما . اعتنا باشي سعي آن بي"... 
!"وقتي هم آه مرديم، مرديم به درك. نبايد ايستاد: اين آه مي دانيم نخواهيم رسيد. اما نبايد ايستاد. به هيچ جا راه ندارد  

)شبه برادر" بهرنگي صمد"نامه (  

 



(1)                                  

 به ياد اسطوره ها
؛ از تابستان گرم و است "زِهدان طبيعت"به يخواه و برابري طلب آزاد دآور رجعت جاودانه انسانهايشهريور ماه يا

.67تا تابستان سوزان و خونين تر  57ن خوني  

!.......... 

!يادشان گرامي باد   

  !!!است" شهريار پاك سرشت"لغت به معناي در " شهريور"جالب است آه بدانيم 

برگي از تاريخ پر  ،سانهاي شريفي آه هر يكان. نيز در آميخته است بلند آوازه اي اين ماه با نام فرزانگان ز سوي ديگرا
. را به نام خود مُهر آردند مام ميهننقش و نگار   

                                                                   ".نهضت خداپرستان سوسياليست"گذار ؛ بنيان"محمد نخشب"
.به يقين به عنوان يكي از پيشگامان مبارزه با ارتجاع مذهبي در تاريخ معاصر ايران ثبت شده است نام او  

 .                                                                  نويسنده اي خوش ذوق و با قلمي بي پيرايه؛ "جلال آل احمد"
                                   .دوران مشروطه موافق نبوده اممرتجع  شيخَكِ بارههر چند هيچگاه با جمله معروف اش در

                                                                       !نهاد" سيد احمد فرديد"را نيز بايد به حساب " غربزدگي"ب آتابه باور نگارنده 
  .است" غربزدگي"فربه تر از " جلال"بي ترديد 

                                      چه مي توان گفت؟" پدر"؛ در وصف او به راستي، جز "سيد محمود طالقاني"... آيت ا
                                                                                                         !ماند" پدر"بود و " پدر"او 

!حداقل، آغوشي براي گريستن داشتندحسودي مي آنم، چرا آه آنها  50و  40برخي اوقات به مبارزين دهه   

                                                            .انقلاب ضد سلطنتي ايران ؛ گل سرخ"مهدي رضايي"مجاهد شهيد 
عصرهاي "همچون آه اين روزها آراستند و از جفاي روزگار  "اعتراف گيري"و " عترافا"در بازار مكاره به راستي 

!."يي ام آرزوستخسرو گلسرخي و مهدي رضا"مي ماند، به قول يكي از وبلاگنويسان ايران " جمعه   

.فرمان مي داد ،؛ نويسنده اي آه آنچه زيسته بود را به قلم"صمد بهرنگي" و  

 ) افغانستان(سياسي آن  - اما شرط انصاف نيست آه از ايران و ايراني ذآري به ميان آوريم و يادي از دو قلوي فرهنگي
" ديكتاتوري"آه نام بلند آوازه اش با مبارزه بر عليه مردي . نيز در اين ماه پر آشيد )احمد شاه مسعود( صاحب آمر. نكنيم

.درآميخته است" ارتجاع"و   

.بزرگان بر شرف اين قلم مي افزايداين تكريم و تعظيم به   

 

 ******************************  

 



)2(  

)2(.زندگي آلاف سردرگمي است  
در همين راستا نيز نقش و آارآرد انگاره . "بهرنگيصمد "انگاره هاي تئوريك آنچه در پي مي آيد مختصري است درباره 

 به مثابه برجسته ترين اثر" ماهي سياه آوچولو" ،خاتمههمچنين در . به آندوآاو مي نشينيم در داستان هاي او هاي فوق را
 داستاني- سمبليك "بهرنگ"، اجمالاً و در قالب "مكمل" مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد.

به رشته تحرير " جهان بيني ماهي سياه آوچولو"در آغاز مقاله " مدخل"در متني آه به مثابه " انيوهزارخمنوچهر "دآتر 
وقتي صمد بهرنگي، هنرمند خلق، در گوشه : "مي نويسداست با اشاره به نكته اي حائز اهميت اما مهجور مانده، درآورده 

آه در جنوب مشغول رقص شتري بود، با بي " رسمي"ده و اطو آشي" هنر"دور افتاده اي از شمال مُرد، مرگش از طرف 
                                                                                !      و چه بهتر. تمام، زير سبيلي رد شد اعتنايي

جز تشابه اسمي موجود نيست و اين، نشانه آنست آه دو جور هنر و دو جور هنرمند داريم و ميان آنها هيچ وجه اشتراآي 
:                                                                                     به دو دنياي آاملا مجزا و متضاد تعلق دارند

 ، به همان سادگي و رواني زندگي روزمره ابتدائي شان، هنري آه حق زندگي ندارد و قاچاقي"مردم بي هنر"يكي هنر 
و " ضد هنري"و " قالبي"نفس مي آشد، هنري آه تو سرش مي زنند، مسخره اش مي آنند، وجودش را منكر مي شوند، 

دو هزار و  اش مي خوانند زيرا آه از زندگي زميني و واقعي خلايق بر مي خيزد؛ هنر محكوم و تحت تعقيبِ" فرمايشي"
                                                                                                                           .پانصد ساله

ق، با تعليمي و ، هنر معطر اشرافي و صاحب امتياز، هنر خواص، هنر تمام رسمي و شق و رَ"مسلط"يكي هم هنر 
ي و بصري و شستشوي مغزي، هنر و انحصار دار تمام وسايل سمع" نتشارآثير الا"هنر . د و نيم تنه آشميردستكش سفي

.                 جديجد اندر  مخصوص جعبه آينه فستيوال هاي تقليدي و سخت سر به راه و مطيع با سابقه خدمتِ
بر  ندارد الا هذيانِ نامفهومِ بيماريآه هيچ چيز براي گفتن " رسمي"با هنر رنگ و رو باخته و زهوار در رفته " بهرنگ"

نفي آننده ارزش هاي از اعتبار افتاده و واضع ارزش هاي   او از سازندگان آن هنر ديگر بود؛. شتلب گور، آاري ندا
نويني آه زندگي فردا طلب مي آند، جهت دار و نه گيج و سر به هوا و گمراه آننده، غني و پر محتوا و نه فقط شكلي 

."احمقانه و تو خالي  

چرا آه او نويسنده اي با . است" بهرنگ"اي واقعي سيموجه ممكن گوياي  به باور نگارنده، اين وصفِ مختصر، به بهترين
به . ه استرا براي بيان دغدغه هايش برگزيد" داستان"جهت گيري هاي مشخص و ملموس طبقاتي است آه قالبِ ادبي 

به هر آنچه . ت بودنبايد فقط مبلغ محبت و نوعدوستي و قناعت و تواضع از نوع اخلاق مسيحي: " همين دليل نيز مي نويسد
يد آينه ورزيد و اين آينه بايد در ادبيات آودآان راه و به هر آه ضد بشري و غير انساني و سد راه تكامل جامعه است با

".باز آند  

نگرش فوق از آنجا نشأت مي گيرد آه "اگر مي خواهي داستان بنويسي براي بچه ها بايد مواظب باشي دنياي قشنگِ اَلكي 
  .)تاآيد از من است(."برايشان نسازي

آودآي و دوران را با بازگشت به تجربيات  پرسشساخت؟ پاسخ به اين  "اَلكي دنياي قشنگِ"اما چرا نبايد براي بچه ها 
.مي توانيم به دست آوريم "بلوغ"در سير تكاملي پروسه  متعاقباً  

. فرود خواهد آمدگام مي نهد  "بلوغ"ي آه به سن "آودك"دير يا زود و بدون سوخت و سوز بر سر هر " پتك هوشياري"
 را اين پتك سهمگين  مي نهنداي فقير و بي بضاعت، پاي به عرصه گيتي هآه در خانواده  بسياري از آودآان بي ترديد

!نوشِ جان مي آنند ،دتر از سن بلوغزو  



."خلق زودتر بزرگ مي شوندفرزندان ): "دبيرآل سابق حزب آمونيست فرانسه" (موريس تورز"به بيان    

ريا، تزوير و ده سرآوب، فقر، فحشا، دروغ،  .نيست "واقعيت موجود"ه سهمگين با هچيزي جز مواج" پتك هوشياري"اين 
آودآي آه آمادگي مواجهه با واقعيات موجود را . ها و صدها معضل اجتماعي ديگر محصولِ بلاشك نظام طبقاتي است

د، به سرعت جذب فرهنگ نهادينه شده اي خواهد شد آه واز روياهاي زيباي آودآي فارغ ش آسب نكرده باشد، پس از آنكه
.مشغول است" وضعيت موجود"به بازتوليد مكرر   

اين آرزوي . ي را نيز مي پروراند؛ بازگشت به دوران آودآي" آرزوي محال"فرد بالغ در ناخودآگاه خود، از سوي ديگر 
  .ترسيم مي آنددر ذهن فرد بالغ را " وضعيت موجود"ذيريِ محال در واقع، تصويرِ چاره ناپ

دو برچسب با  رف دورن نگر،رويكرد صِبا واقعيات اجتماعي و ! با ذبح علميروانشناسي بورژوا مَنش نيز در اين ميان 
)3(.دمي شتاب" وضعيت موجود"پاسداران  به آمك" عقده حقارت"و " جامعه ستيز"  

در فرهنگ نهادينه شده و مسلط موجود استوار " آودك"بر پايه ممانعت از جذب بر خلاف رويه متداول، " بهرنگ"آوشش 
 آودآي بازگشت به دورانمبني بر " بالغ"فرد  ايجابي مزبور، آرزوي محالِ/همين راستا و بر اساس آنش سلبيدر . بود
  .باز مي ماند" پرورانيدن"از نيز 

آودآان بايد پُلي باشد بين دنياي رنگينِ بي خبري و روياها و خيال هاي شيرين آودآي و ادبيات : "مي نويسد" بهرنگ"
بايد جهان بيني دقيقي ..... دنياي تاريك و آگاهِ  غرقه در واقعيت هاي تلخ و دردآور و سر سختِ محيط اجتماعي بزرگترها

تماعي را در شرايط و موقعيت هاي دگرگون شونده معياري به او داد آه بتواند مسائل گوناگون اخلاقي و اج: به بچه داد
  ."دائمي و گوناگون اجتماعي ارزيابي آند

تربيتي و  يبه عنوان معلمي دلسوز، متفكري برجسته و با رويكرد "بهرنگ"راقم اين سطور معتقد است تمامي همت 
بي ترديد مسيري آه در نهايت منجر . ستبه آودآان شده ا" اَلكي دنياي قشنگِ"، صرفِ نفيِ ارايه ژرف انديشنويسنده اي 

تبلور اين انديشه . مي گذرد" دنياي قشنگِ اَلكي"مي شود از دريچه نفي وضعيت موجود " ارزيابي"براي " معيار"به ارائه 
.قابل رويت است" بهرنگ"در تمامي داستان هاي   

آودك براي مواجهه با آن، مقدمه  مصائبِ وضعيت موجود و آماده ساختن ذهناما واضح و مبرهن  افشاي سمبليك،
، نه مفهومي "بهرنگ"در منظومه فكري " آگاهي"لذا  .ضروري فراخوان به مبارزه با عوامل سازنده وضعيت موجود است

جامعه شناختي، بار انضمامي ملموس معرفتي و بلكه با توجه به غلبه رويكرد ) به معناي آسب اطلاعات سياسي(انتزاعي 
.ابدو سازنده اي مي ي  

يكي از معضلاتِ عمدهِ شيوه تبليغاتي ) انضمام("سياسي آگاهي"با ) انتزاع("ياسياطلاعات س"عدم درك تفاوت 
)4(.استسال گذشته  30در اپوزوسيون   

 زندگي اجتماعي را با... بچه ها، بي شك آينده در دست شماست و خوب و بدش هم مال شماست: "مي نويسد" بهرنگ"
فقر، ظلم، زور، عدالت، شادي و انده، بي آسي، آتك، آار و بيكاري، زندان و . همه خوب و بدش صاحب مي شويد

مي دانيم . آزادي، مرض و بي دوايي، گرسنگي و پابرهنگي و صدها خوشي و ناخوشي اجتماعي ديگر مال شما مي شود
كستگي، زور گفتن، دروغ، دزدي و جنگ هم ناخوشي ورش... آه براي درمان ناخوشي ها اول بايد علت آن را پيدا آرد

هايي هستند آه فقط در اجتماع ناسالم ديده مي شوند. براي درمان اين همه ناخوشي بايد علت آن ها را پيدا آنيم. هميشه از 
خودتان بپرسيد: چرا رفيق همكلاسم را به آارخانه قاليبافي فرستادند؟ چرا بعضي ها دزدي مي آنند؟ ..."(5)               

.)تاآيد از من  است(  



 ، ذهن مخاطب را به سوي )ريشه"(علت"با اشاره به مقوله " اطلاعات سياسي"، پس از بيان "بهرنگ"در مطلب فوق 
)6(.هددسوق مي " آگاهي سياسي"  

اين ها : "... مي افزايدمي گنجد، ) انضمام"(آگاهي سياسي"راهكارهاي عملي آه در قالب اجمالي سپس با ارائه " بهرنگ"
نبايد ميراث پدرانتان را دست نخورده به فرزندان خود . همه اجتماعي است آه شما از پدرانتان به ارث خواهيد برد

برسانيد. بايد از بدي ها آم آنيد يا آن ها را نابود آنيد، بر خوبي ها بيفزاييد و دواي ناخوشي ها را پيدا آنيد يا آن ها را 
 نابود آنيد. اجتماع امانتي نيست آه عيناً حفظ شود."(تاآيد از من است.)

به معناي ناديده انگاشتنِ ضرورتِ ارايه يك دنياي زيبا به آودآان " دنياي قشنگ الكي"نفي ارايه  لازم به ذآر است آه
ذا آنچه در نگرش ل. بودن دنيايي است آه براي آودآان ترسيم مي آنيم" مجازي"يا " حقيقي"تمامي بحث بر پايه . نيست

تربيتي "بهرنگ" به مثابه "پاشنه آشيل" نمود مي يابد، ارايه آگاهي هاي لازم و مكفي به آودآان، با توجه به سطح شناخت 
و زبان مورد استفاده آودك است. سير تكاملي رويكرد مزبور، يقيناً به ارتقاي آگاهي هاي آودك در ملاء پيراموني خود و 

.مي انجامد خلاقانه انسانِ آگاهآنش به متعاقبا   

آه در پرتو آسب و " بهرنگ"هدف غايي . است" ودوضعيت موج"انسان در مواجهه با  انهقآگاهي، سنگ بناي آنش خلا
و  ارتقاي آگاهي آودآان مستتر است، در تربيت انقلابي توده ها و تدارك زمينه فكري لازم به منظور ايفاي نقش هوشمندانه

آسب و ارتقاي به به اعتبار فراخواندن آودآان " بهرنگ"از همين رو . سه تكاملي اجتماع عينيت مي يابددر پرو خلاقانه
هومي طبقاتي مف ،"زيبايي"بيفزاييم آه در اينجا  .آگاهي ها و متعاقبا مبارزه و اميد به آينده، مبلغ دنيايي زيبا و حقيقي است

.است  

 "آودك"با " بالغ"فرد خاستگاه طبقاتي و نوع برخورد  ،پاسخ به اين پرسش !از منظر آدام طبقه، چه چيزي زيبايي است؟
.سازدمي  نمايان" زيبايي"مفهوم  را در قالبِ  

بهرنگ در آتاب "ادبيات چيست؟" در نقد "عباس يميني شريف" مي نويسد: "تبليغ و نوعدوستي صرف از جانب آساني آه 
آفه سنگين ترازو مال آنهاست، البته غير منتظره نيست. اما براي صاحبان آفه سبك ترازو هم ارزشي ندارد. وصفي آه 

باف و ولگرد ميليون ها بچه فقير و آارگر قاليمي آند، درست، وصف " لولو" و " بچه بد"خود از ! آقاي يميني در اثر
ورو برشان هستند با موهاي مثل آن چند بچه تي تيش ماماني د ،بچه هاي ايران و حتي دنيا  ايشان خيال مي آنند،. ماست

روغن زده و شانه خورده آه اطوي شلوار آوتاهشان، خيار تَر را به دو نيم مي آند و هرگز در ملاء عام ، فحش از 
توي خاآروبه ها نمي لولند و صبح تا شام توي خيابان ها و رستوران ها، . دهنشان شنيده نمي شود و داد و بيداد نمي زنند

مي فروشند و چوب رختي و روپوش لباس و آب يخ و غيره هم دوره نمي گردانند و در زيرزمين هاي بليط بخت آزمايي ن
د و نبس نيست؟ اين همه بچه آه صبح تا شام در آوره تجربه هاي تلخ زندگي مي پز... نمور و تاريك هم قالي نمي بافند و

ند بچه اي آه هنرشان فقط داد نزدن و فحش ندادن و ، به نظر آقاي يميني بچه هاي بدي هستند، اما آن چجزغاله مي شوند
."               ب و نمونه اندتر و تميز بودن و با قاشق و چنگال غذا خوردن و اطاعت از پدر و مادر است، بچه هاي خو

.)تاآيد از من است(  

بر اين  !!!باشد" ن آارآودآا"باقي نماند تا در روزگار آنوني شاهد خيل عظيم " بهرنگ"جاي بسي خرسندي است آه 
.را نيز بيفزاييد" آودك آزاري"ز آننده مهم پديده ناميمون و مشمئ  

واقعيت هاي  آودك مي بايست با توسل به بيان ادبياتچنين بر مي آيد آه او بر اين باور است آه " بهرنگ"از محتواي نقد 
 عصيانفراخوان به ترديد و متعاقباً افشاندن بذر  ها، رسالت آگاهي بخشي به آودآان، موجود در پهنه زيست جمعي انسان

.بازتاب دهد را "آساني آه آفه سنگين ترازو مال آنهاست"بر عليه   



در (في ما بين  منبعث از تضاد طبقاتي چنين مي آرد و ديگران چنين نمي آردند دقيقاً از اختلافات عينيِ" بهرنگ"اين آه 
.نشأت مي گيرد) نظر و عمل  

و اين يكي " بينوا"كي چرا دستگيري از بينوايان را تبليغ مي آنيم و هرگز نمي گوييم آه چگونه آن ي: "ويسدمي ن" بهرنگ"
باباي بينوا بدهد و منت سرش بگذارد آه آري  نآه سينه جلو مي دهد و سهم ناچيزي از ثروت خود را به آشد  "توانگر"

..."من مردي خير و نيكوآارم و هميشه از آدم هاي بيچاره   

هنر داستان نويسي در مورد آودآان تا آي مي خواهد به بچه ها امر و نهي آند آه : "در جاي ديگر مي نويسد" بهرنگ"
قمه ناني به دست مي ه بايد بداند آه پدرش با چه مكافاتي لبچ... موقع غذا دستت را بشور، با ادب باش، سحرخيز باش تا 

."بزرگترش چه مظلوم وار دست و پا مي زند و خسته مي شود آورد و برادر  

بي ترديد آسب اين گونه از آگاهي ها (انتزاع توأم با انضمام) در سير تكاملي خود آه منتهي به ورود به پروسه "ارتقا" مي 
!گذر مي آند؛ خشم" احساس"ك شود از آانالِ انساني ي  

ماندگاري تنفر را با پند و اندرزهاي ازدياد خشم و . از ازدياد خشم، تنفر و از ماندگاري تنفر، آينه، پرورانده مي شود
است آه به اه و جانگچنان عميق  ،تا هنگامي آه انسان زخم مي خورد و سوزش آن. نمي توان خنثي نمود! بزرگ منشانه
لذا از اين طريق مانعي بر سر راه بروز و . زدوده نمي شود، خشم به تنفر، و تنفر به آينه بدل خواهد شد راحتي از يادها

  .است "خشم"پديدآورنده  مبارزه با عاملِ يگانه راه اصولي، صرفاً. متصور نيست" آينه"رشد 

نسبت به پديده اي احساس اگر . مشخص انسان موجودي است با احساسات دروني متناقض در يك زماناز سوي ديگر 
و يا  داريم وب، احساس محبت و دوستيخشم، تنفر و آينه مي آنيم، در نقطه مقابل، به پديده پارادوآسيكالِ پديده مغض

تنها اخلاقيات منحط ارتجاع مذهبي  .در درون خود احساس مي آنيمرا ) سمپاتي(حداقل نسبت به آن نوعي گرايش عاطفي 
.را نيز مي بُرد" همگان"ان را دوست دارد و با پنبه، سر و بورژوايي است آه همگ  

" بهرنگ. "است" مشخص احساسات دروني متناقض در يك زمان"اخلاقيات منبعث از آگاهي طبقاتي، بلاشك، نمود عيني 
 آيا مي توان نسبت به آن مرد هم آه به: "چنين ارزش اخلاقي را به مخاطب عرضه مي دارد، آن هنگام آه مي نويسد

 تلري آه آارشان شكنجه آزاديخواهاندستورش بمب بر سر مردم ريخته مي شود، مهربان بود؟ آيا مي شود به جلادان هي
بود، مهرباني آرد؟ نه! بايد به دشمنان خلق آينه ورزيد. بايد محبت و دوستي به طبقات محروم، همراه با آينه و تنفري 

                           ."باشند زحمتكشان ميلي تمام تيره روزي هاي پايان ناپذير به دشمنان خلق باشد آه مسبب اص
  .)تاآيد از من است(

!آري  

 زبانش آآندهاز جفاي روزگار قلمفرسايي مي آند و  " خوابيدن نشستن وايستادن و  چگونگي"بزرگواري آه در باب  آن
به دوستان خلق را " محبت"به دشمنان خلق و " آينه"از آنايه به دوستان است و آن بانوي خوش صدا و ناخوش قلم، 

 اندآي، به فراموشي سپرده اند.

" محبت"و هر آنكس آه اين مرز را پاس بدارد، شايسته " آينه"هر آنكس آه به اين مرز خدشه اي وارد آند، شايسته 
.است  

... و "رنگ"، "انتقاد"، "جنبش"، "رهبري"، "استراتژي"، "تاآتيك"، "زمان و مكان"اين ارزش اخلاقي، فراتر از 
.موضوعيت مي يابد  

!!!و چه بسا خوابيده ام! شايد نشسته ام !من اينجا ايستاده ام  



، فارغ از به باور راقم اين سطور  

”Position“ ها                                                                                                  

                             مي بايست به                       

ها  “Station”                   

                                        !!!نظر افكند

منتقد برجسته اجتماعي و پوينده راه آزادي و برابري بود اما به اعتبارِ محتواي روشنفكر متعهد، ، گرچه يك "بهرنگ"
. شخصيتي او غالب استپارادايم  ي آه به نگارش درآورده است، ويژگي هاي يك معلم خلاق درمقالات و داستان هاي  

منتقل مي آند، بر ارزش هاي اخلاقي به مفهوم طبقاتي آن " بالغ"و " آودك"، فراتر از تمامي آموزه هايي آه به "بهرنگ"
 نمود حداآثري يافته است؛  " بارزاتيماخلاق "ي مقالات و داستان هاي او از همين رو در تمام. بيشترين تاآيد را دارد

روزمره مبارزه، هوشياري در قبال  "مصائب"تلاش در راستاي فائق آمدن بر به مثابه عنصر بازدارنده،  "ترس"غلبه بر
   ...و "دشمن"توطئه هاي 

!به دوستان خلق" محبت"به دشمنان خلق و " آينه "و مهم تر،   

!!!به همرزم "زشت گويي"باقي مي ماند و نه به دوستان " آنايه"با عنايت به اين اصل محكم، نه   

!توجه آنيد" همسنگر"و " همرزم"هاي تفاوت شباهت ها و به   

از اين رو شخصيت هاي اصلي تمامي داستان هاي او در طبقات محروم و تحت استثمار جامعه ريشه دارند و متعاقبا در 
اين رويكرد از آنجا نشأت مي گيرد آه  .نقطه مقابل، گوناگونيِ ستم و استثمار به وضوح محسوس و نمايانده شده است

، رسالت خويش را منحصر به تفسير جهان نمي داند، او در مسيرِ تغييرِ بهينهِ "انقلاب"هر فرد معتقد به  همچون" بهرنگ"
جهان موضوعيت    " تغيير"و در راستاي جهان  "تفسير"ضرورت ارايه آگاهي از خِلال . زندگيِ انسان گام بر مي دارد

.مي يابد  

 ،"بديل" مثابهبه " راهكار"نظرياتِ ديگري بدانيم، ارايه " تغيير"البه و در قالب مط" تفسير" عنوانرا به " انتقاد"اگر 
.فرد انتقاد آننده عينيت مي يابدجريان و يا " بسته پيشنهادي" مكملجزء ضروري و   

مشخص مي " بسته پيشنهادي"ارايه شده، خاستگاه معرفتي و طبقاتي " بديل"و " انتقاد"از آنار هم قرار دادن نوع 
.شود  

، سخن به ميان مي آوريم و همچنان گامي به پيش "و انتقاد از خود" انتقاد پذيري"، "انتقاد"اينكه ساليان سال است از 
.ندارد) ارايه بديل(مكمل انتقادنرفته ايم، دليلي جز عدم توجه به   

بديل واقعاً ممكن ارايه  است، چرا آه" بسته پيشنهادي"اآثر قريب به اتفاق انتقادات موجود در اپوزوسيون فاقد خصلت 
، اين ديگر به لودگي سياسي آه فلان جريان سياسي انتقاد پذير نيست در اين صورت اگر مجدداً انتقاد آنند. نمي دهند

!!!...انتقاد آننده مربوط است و نه   

م، حق دارد آه به به عنوان مثال خواننده محتر. نيز قبل تأمل است" هرمنوتيك"از منظر " انتقاد"از سوي ديگر مقوله 
لذا اين حق از ". ممكن"است و نه " موجود"به اين اعتبار . اين حق، قديم است و نه حادث. اين مقاله انتقاد داشته باشد

آه (از سوي ديگر اين حق. آزادي بيان در همين نقطه متبلور مي شود. آنجا آه حق است هيچ ارتباطي به نگارنده ندارد



نيز  براي نگارنده) ت و موجود و نه حادث و ممكن و لذا هيچ ارتباطي به انتقادآننده نداردهمچون حق پيشين، قديم اس
در . ، هيچ آدام را وارد نداند)به زعم خود(محفوظ است آه با تحليل انتقادات و درك خاستگاه معرفتي و طبقاتي آن ها

از يكديگر بر " شما"و " من"ايه تحليل و درك بحث بر پاين آل . نيست" انتقاد پذيري"و " انتقاد"اينجا موضوع بر سر 
.تعميم پذير است بلكه در رابطه با هر اثري" متن"اين مهم نه فقط درباره  .مي گردد  

نيست؟ پاسخ به  "انتقاد پذير"محسوب مي شود؟ آيا راقم اين سطور " عبث"آاري " انتقاد"با توجه به نكات فوق، آيا 
)7(.از مطلب من استتحليل و درك شما پرسش هاي بالا،   

ما مي خواستيم . آاوه را مي گويم. اسم بچه مرا او انتخاب آرد : "در خاطره اي مي گويد" بهرنگ"برادر " اسد بهرنگي"
فرهاد آدم عشقي بوده و به خاطر يه دختر به آوه آني : صمد گفت. اسم او را فرهاد بگذاريم ولي صمد گفت بگذاريد آاوه

ديگريست، بگذار لااقل همين اسم آاوه ما را به ياد آورد آه به آاوه ها احتياج داريم و بايد داستان پرداخت، اما آاوه چيز 
."هاد آوه شكن حالا نيسترعصر ف... آاوه را بخوانيم و تكرار آنيم  

در قالب  ،"فرهاد"بر " آاوه"از سوي ديگر با ترجيح ". آاوه"تفسير مي شود و هم " فرهاد"، هم "بهرنگ"در بيانِ مختصر 
 مطالبه "تغيير" و به مثابه ارايه راهكار عملي، "انتقاد" به سرانجام رسيده و "بديل" بر آرسي واقعيت جلوس مي آند! 

عصر فرهاد آوه شكن حالا "د، در جمله آلمات را بي جهت استفاده نمي آر" بهرنگ"آه ) من هستم(اگر معتقد باشيم اما 
، عاطفه انساني را نيز با "بهرنگ" .توجهي مضاعف داشته باشيمو مفهوم مستتر در آن " حالا"بايد به آلمه  ،."نيست

.مي نگرد" آگاهي"رويكردي طبقاتي و در چهارچوب مقوله   

 بسياري از مواضع متفاوت و حتي متضاد درباره "اشرف" از همين جا نشأت مي گيرد. البته با فرض نيت پاك!

نكته ديگري آه با بررسي سير زندگي آوتاه اما پربار "بهرنگ" نمود مي يابد، عنايت هميشگي او به فرصت هاي ممكن 
براي ايجاد ظرفيت هاي لازم در راستاي تحقق اهداف است. "بهرنگ" براي آودآان مي نوشت تا آن ها را آماده پذيرش 

بر فرصتِ آودآان، فرصت افراد بالغ لذا . دندر آودآان متوقف نمي مان ه مخاطبانشواقعيات آند اما او به خوبي آگاه بود آ
جمع آوري فولكلورهاي آذربايجان، نگارش مقالات متعدد تحقيقي و  .را نيز افزود و با يك تير، دو نشان را هدف گرفت

در " لازم هاي ايجاد ظرفيت" بودند براي ي"فرصت هاي ممكن" ،حتي گفتگوهاي رو در رو با مردمِ شهر و روستا تماما
".اهدافتحقق "راستاي   

."هر نوري هر چقدر هم ناچيز باشد، بالاخره روشنايي است:" معتقد بود" بهرنگ"  

به تمامي آساني است آه دست بر روي دست " بهرنگ"آرمانگرايانه و در عين حال واقع بينانه اين گزاره مختصر پاسخ 
رويش يك  ،ليك اذعان مي آند آه از قضابا بيان سمب" بهرنگ. "مي گذارند و توجيه مي آنند آه با يك گل بهار نمي شود

. مبشر و نويدبخش بهار پر گل است ،گل  

!داريد به طبيعت رجوع آنيدگر ترديد ا  

            همت " تاآتيك"، به تدوين و تنظيم "استراتژي"اين مهم درس بزرگي است براي تمامي آساني آه در وادي 
!!!مي گمارند  

.است بر عليه سنت هاي نهادينه شده جامعه" بهرنگ"در اين بخش، اشاره مختصري به عصيان  ديگري اما نكته  

.اوج عصيان مزبور را به نمايش مي گذارد" ماهي سياه آوجولو"  



 ،"دنباله روي"، "حفظ آرامش"آه او و همنسلانش را به خطاب به نسل گذشته " ماهي سياه آوچولو"به زبان " بهرنگ"
 نددفرا مي خوان... و" نفي خشونت"، "پرهيز از چپ روي"، "رويكرد اصلاح طلبانه"، "خورد حسابگرانهبر" ،"عقلانيت"

(و مي خوانند)، مي گويد: "نه مادر، من ديگر از اين گردش ها خسته شده ام... اين را فهميده ام آه بيشتر ماهي ها موقع 
من مي خواهم بدانم آه راستي زندگي  ...دايم ناله مي آنند. پيري شكايت دارند آه زندگيشان را بي خودي تلف آرده اند

يعني اين آه تو يك تكه جا هي بروي و برگردي و ديگر هيچ. يا اينكه طور ديگري هم توي دنيا مي شود زندگي آرد؟..." 
).تاآيد از من است(  

آه پاسخ " هستند"و " بودند"، به خوبي آگاه "مي انديشند"و " مي انديشيدند"و تمامي آساني آه چون او " بهرنگ"
از التقاط تا  ا آنارشيسم،ها است؛ از چپ روي ت" دشنام"ها و " برچسب"فت انواع دريامثبت به پرسش بالا، توأم با 

... و  از فريب خورده تا ذوب شده ،از خائن تا فرقهخشونت طلبي،   

 و حتي يكسان دانستن رهبري جهان شمول "ولي فقيه" با اِعمال رهبريِ محدود سازماني بر پايه "رهبري عقيدتي"!!!

وضعيت موجود و  "چرايي"پرسش ها تماما حول محور . پرسش آفرين است" بهرنگ"مضمون تمامي داستان هاي 
آيا راهي به رهايي " ، "چرا بايد اين گونه باشد؟"، "چرا اين گونه است؟" برون رفت از آن نضج مي يابد؛" نگيچگو"

  ...و" چگونه مي توان به شرايط بهتر رسيد؟"، "هست؟

تلاش داشت تا با تعاليم سنجيده و متكي بر واقعيات، آودآان را از مرزهاي فكري گذشتگان عبور دهد و در " بهرنگ"
.اند تا بدين سان تقدير مُقدر را به سخره بنشينندو عصيان بپاش ترديداذهان ايشان بذر   

.است" بالغ"و " آودك"در ميان و فراخوان به عصيان  ترديدافشاندن بذر " بهرنگ"محصول بلا شك داستان هاي   

ما  دنيا ديگر يعني چه؟ دنيا همين جاست آه!.... دنيا!.... بچه جان مگر به سرت زده؟ دنيا: "از اين قرار است "مادر"پاسخ 
..."هستيم، زندگي هم همين است آه ما داريم  

از مواجهه "ماهي سياه آوچولو" با "مادر"، شكاف نسل ها آغاز مي شود، در ادامه رو به باليدن مي نمايد و در نهايت به 
فراتر از هر چيزي، است نهايي چه آسي پيروز مزبور اين آه در رويارويي  .مي شود رويارويي مابين آن ها منتهي

  .ها دارد"مارمولك"ها و "حلزون"بستگي به 

. هوشمندتر از آن است آه تمامي نسل پيشين را با انتقاداتي اين چنين مورد خطاب قرار دهد" بهرنگ"بيفزاييم آه 
مي دهد و " آگاهي"يكي . نسل گذشته هستند آه به ياري نسل جوان شتافته اندپيشروي نمايندگان " مارمولك"و " حلزون"

  .مي نهد"ماهي سياه آوچولو" نبرد بر آفِ" سلاح"ديگري 

.معنا مي يابدتعيين آننده ه پاسداشت نسل گذشته در همين نقط  

به همين دليل نيز آموزه هايش در نقطه ". ابتذال"بود و دشمن سر سخت  "اصالت"با رويكردي انسانگرا طالب " بهرنگ"
او به آودآان نمي . مقابل اخلاق بورژوايي و آنچه اخلاق اسلامي منبعث از فلسفه اسكولاستيك ناميده مي شود، قرار داشت

آودآان  ،راي اولين بار در ايرانب" بهرنگ" "!نباشند"دف آن بود آه سر به راه بلكه تمامي ه" باشند"آموخت آه سر به راه 
را از حصار خشك و بي روح اصول اخلاقي قابوسنامه رهانيد و به آن ها نهيب زد آه نبايد چون احشام رام در مزرع 

و افكار ارتجاعي  ر راستاي مبارزه با قيود تحميلي،آنچه از اين نگرش بر مي آيد تلاش د. پيشينيان به چرا پرداخت
  .نمي تواند باشد ي جز نوسازي افكارزمكمل اين مهم چي. استتي توجيهات اپورتونيس

قصدم اين . ه براي تو سرمشقي باشدآ را به خاطر اين ننوشتم" خواب و بيدار"خواننده عزيز، قصه : "مي نويسد" بهرنگ"
 است آه بچه هاي هموطن خود را بهتر بشناسي و فكر آني آه چاره درد آنها چيست؟" (تاآيد از من است.)  



هد گفتگوي شا آشانده بود" استآي"و " سياست"در روزهايي آه قيام ملي، همگان را به . اجازه بدهيد خاطره اي نقل آنم
.خوش فكر بودم مردي ميانسال با جواني  

  "!اين آه چيز عجيبي نيست. همه حكومت ها براي تداوم حاآميتشان، مخالفان خود را مي آشند: "مرد ميانسال گفت

".همه حكومت هاي ديكتاتوري ،البته شما بايد مي گفتيد": جوان گفت  

و متعاقبا امروز گوياي سطح شكاف نسل ها در ايران " همه حكومت هاي ديكتاتوري"با " همه حكومت ها"تفاوت 
   .رويارويي گريزناپذير مابين آنهاست

و تحليل ها را راجع به چگونگي ها ت و اقسام رواي، انواع "بهرنگ"كوك پس از مرگ مش. و اما نكته پاياني در اين بخش
در . برخوردار است) حاشيه اي(از اهميت ثانويه " بهرنگ"به باور راقم اين سطور چگونگي مرگ . اين فاجعه شنيده ايم

جز  هر آنچه نسبت به مبارزين گذشته بگويندنيز " از ما بهتران"شرايطي آه به اسناد و مدارك ساواك دسترسي نداريم و 
" بهرنگ"زندگي و آموزه هاي . ، هر چه بگوييم در حد حدس و گمان استو نمي تواند هم آه باشد دروغ و تحريف نيست

آنچه مورد اعتراض است تمرآز بيش از حد . بسا مهم تر از چگونگي مرگ اوست حتي اگر به يقين او را آشته باشند
.اجتماعي او منتهي شده است - ناديده انگاشتن تفكر سياسيمعمول به اين موضوع است چرا آه عمداً يا سهواً به   

!بود" سوسياليست"يك " بهرنگ"فراموش نكنيم آه   
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"رد تئوري بقا"ماهي سياه آوچولو؛ تمثيلي از   
ماهي آوچكي آه بر  عصيانتصوير و تمثيلي است از صحنه " صمد بهرنگي"اثر جاودانه " ماهي سياه آوچولو"

عرصه اين داستان فراتر از زمان و مكان، به وسعت تاريخ و به پهناي جغرافياي وجود ما . روزمرگي شوريده است
.همواره گسترده است  

. مي يابد ه و مسلط جامعه عينيتبي ترديد عصيان بر روزمرگي در قالب چالش با سنت هاي نهادينه شد  

بر ان ايرمقاومت ادبيات بلكه آل تاريخ  "صمد بهرنگي"نه فقط  سمبليكِ - ر داستانيرين اثبرجسته ت" ماهي سياه آوچولو"
 سرانجامش پيوندي دگرگونه آه آغاز آن با دانست چرا آهنوگرا اين اثر را مي توان داستاني . عليه ستم شاه و شيخ است

به نقل از ماهي پير آه دوازده هزار تن از بچه ها و نوه هايش اين دگرگونگي را مي توان در چگونگي آغاز داستان . دارد
از . بچه ها و نوه ها را تشويق به خوابيدن مي آند مشاهده نمود ،آه همان ماهي پير ،آن با خاتمهرا مخاطب قرار مي دهد 

ختم " ماهي سرخ آوچولو"عصيان ضمني آغاز مي شود و در انتها به " ه آوچولوماهي سيا"سوي ديگر داستان با عصيان 
تان بيفزاييم آه گرچه از ختم داستان مي گوييم اما خواننده مطلع آگاه است آه ختم داستان مزبور، آغاز داس. مي شود

.ديگري است آه در ذهن خواننده، آغاز به باليدن مي آند  

گرچه اين مهم در قالب ادبيات آودك متداول است اما . است" رئال"و محتواي " رئالسور"م فرداراي داستان همچنين 
سنجيدگي فرم و محتوا در اين داستان از نكات تحسين برانگيزي است آه بر جاودانگي اثر، تاثيري تعيين آننده داشته 

.  است  

اين به باور راقم اين سطور . خوردار استاما فراتر از جنبه هاي ادبي داستان مزبور، مضمون آن از اهميتي مضاعف بر
موتور "نيز در قالب " ماهي سياه آوچولو"در همين راستا . ارزيابي نمود" رد تئوري بقا"داستان را مي توان تمثيلي از 

.عينيت مي يابد" موتور بزرگ"و به منظور بالفعل درآوردن " آوچك  

    ه رشته تحرير درآمده است و جزوه ب 1346در زمستان سال " ماهي سياه آوچولو"است آه داستان  يادآوريلازم به 
از آنچه توسط فدايي شهيد " صمد بهرنگي"لذا بديهي است آه . 1349در سال " رد تئوري بقاضرورت مبارزه مسلحانه و "
اخلاق "را با رويكردي " رد تئوري بقا"اما در صورتي آه جزوه . بيان شده اطلاعي نداشته است "امير پرويز پويان"

اين قلم بيفزاييم آه در اينجا تاآيد . اشراف مي يابيمبه اينهماني هر دو اثر قرار دهيم و بازانديشي مورد بازخواني  "محور
 دگرگونهغرض ارايه نگاهي بلكه . اين دو نيست به معناي ناديده انگاشتن جنبه هاي استراتژيك" اخلاق محور"بر رويكرد 

  . جنبه هاي استراتژيك آن هاست مكملِو در عين حال 

  !!!امر بديهي، بديهي است

متعاقب اين امر . است" آنش انفعالي"با " آنش تهاجمي"يكي از بديهيات عرصه مبارزه، تفاوت، تعارض و حتي تضاد 
نه فقط  ،بنابراين در عرصه مبارزه. رويكرهاي اخلاقي متفاوت، متعارض و حتي متضاد نيز به منصه ظهور مي رسد

بيفزاييم آه در نظر . را شاهد هستيم" اخلاق انفعالي"بلكه " آنش انفعالي"و نه فقط " اخلاق تهاجمي"بلكه " آنش تهاجمي"
و برخي اشتراآات قابل رويت در هر دو نوع اخلاق فوق الذآر از مسائل پيچيده  مراحل مبارزهبا توجه به " نسبيت"گرفتن 

   .دنياي سياست است

  



  .ستسياست مشتبه ساخته اعرصه عدم درك اين مهم، امر را بر بسياري از آارآشتگان 

. مواجه هستيم"! نخودي"و حتي " ناخودي"، "خودي"به عنوان مثال هم در اپوزوسيون و هم در پوزوسيون با مقوله 
           .با اين تقسيم بندي آاملاً متفاوت است ،در هر دو سو" اخلاق انفعالي"و " اخلاق تهاجمي"مواجهه چگونگي 

مد نظر قرار دهيم متوجه مي شويم آه چگونه ميرحسين موسوي و مهدي در صورتي آه پيچيدگي مراحل مبارزه را 
  . شده اند" آقاي آروبي"و " آقاي موسوي"آروبي به يكباره 

هستند؟ مرزهاي سه گانه فوق آجاست؟ " نخودي"باقي مانده اند؟ و يا " ناخودي"شده اند؟ همچنان " خودي"آيا آن ها 
دريچه اي گشوده شده است؟ جاده حرآت يكطرفه است يا " خودي"هايتو در ن" نخودي"به سوي " ناخودي"آيا از 

  ! دوطرفه؟

آنش "جنبش مسلحانه در برابر " آنش تهاجمي" و انسداد تمامي روزنه هاي مبارزه مسالمت آميز، 1342پس از خرداد 
آيي اخلاقيات متفاوت نيز به پديد ،"نهضت آزادي ايران"و  "جبهه ملي"و يا  "حزب توده ايران"تشكل هايي چون " انفعالي

  )8(.منجر شد

بي ترديد اخلاقياتِ متفاوتِ منبعث از آنش هاي متفاوت، در مراحل متفاوت مبارزاتي به تعارض و در نهايت به تضاد 
  .منتهي مي شود

  صادر "دگرانديش"فعاليت هاي تشكل سياسي  مي توان در بيانيه هايي آه تشكل هاي سياسي در قبالامروز، را  مهمين ا
  .مي آنند مشاهده نمود

و " رد تئوري بقا"در جزوه ) مستتر"(پنهان" اين نوشتار همانطور آه در بالا ذآر آن آمد معطوف به تأمل و بررسي اخلاقِ
  . است" ماهي سياه آوچولو"در داستان  )آشكار("پيدا" اخلاقِ

در پروسه " پيشاهنگ"و نقش و آارآرد عنصر " اخلاق تهاجمي"، "آنش تهاجمي"مكمل هر دو اثر معطوف به سه گانه 
  . ندسته رويكرد جديدمبارزاتي و به منظور تثبيت پايه هاي 

مبارزه مسلحانه در : " مي نويسد" ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا"در پيشگفتار جزوه  "امير پرويز پويان"
به مبارزه سياسي نداشت و آنرا بي ثمر مي  اميديغاز گرديد، شرايطي آه خلق ايران در شرايط بسيار دشواري آ

  . در توده ها الزامي بود اعتماد به پيشاهنگبراي بازگردانيدن  تجربه نوينيدر اينجا ... پنداشت

از سوي در ذهن خلق خدشه دار گرديده و  شكست ناپذيري سلطه دشمنبا آغاز مبارزه مسلحانه و ادامه آن، از يك سو 
چنين بود آه خلق از . را به آنان بازگردانيد اعتماد به پيشاهنگديگر، قاطعيت، دلاوري و جانبازيهاي پيشگامان رزمنده، 

   .)تاآيد از من است( ."درون خود بيرون داد ازخود جوشيد و عناصر ابتدايي شورش و طغيان را 

از . آه زير آن ها خط آشيده شده توجه آنيد آلماتيبه . مطلب فوق گوياي يك درك استراتژيك از وضعيت موجود است
برانگيختن اميد در ميان توده ها گرچه مقوله اي استراتژيك است اما ماندگاري . استراتژي به سوي اخلاق پُل زده مي شود

ه اي ديگر از گون ،فرد اميدوار در عرصه مبارزه، گونه اي خاص از اخلاق را و فرد نااميد. مقوله اي اخلاقي است ،اميد
سياه و (آساني آه تجربه گذشته را با رويكردي دگماتيستي. تجربه نوين نيز به همين ترتيب است  .نمود مي دهد آن را
لازم به ذآر  .انندگريزاز تجربه نوين رويكرد گذشته ) تائيد(و چه در قالب ايجاب) نفي(سلبمي نگرند، چه در قالب ) سفيد

به استراتژي گذشته مي نگرند، آليت استراتژي را با علامت سوال مواجه مي دانند ) نفي(ياست آساني آه با رويكرد سلب
استراتژي " جايگزين"فقط با  ن رو تجربه نوين در باور ايشانو از همي). تاآتيك(و نه چگونگي اجراي استراتژي مزبور را

در ) تغيير تاآتيك(نه خاصي از تجربه نوينلذا چنين رويكردي خود را از درك گو. مترادف است) استراتژي جديد(گذشته
  .مي سازد محرومچهارچوب استراتژي گذشته 



گرچه در استراتژي قابل رويت تر است اما اخلاقيات را به شدت متأثر از خود مي " محروميت"و در نهايت اين گريز 
به مناظره ها و منازعه هاي موافقان و مخالفان مبارزه مسلحانه توجه آنيد تا علاوه بر اختلاف در استراتژي به  .سازد

. يكي از موافقان سر سخت مبارزه مسلحانه است "آورش عرفاني" به عنوان مثال. اشراف بيابيد نيزاختلاف در اخلاق 
من مثل مرد مي ميرم و "اخلاقي ايشان مقاله اي دارند تحت عنوان  اما از منظر. آاملا مشخص استاو بنابراين استراتژي 

  ...". شما مثل

بودن استراتژي " غلط"يا " درست"در اينجا اصلا  .استراتژي نيست، نمود اخلاقي يك استراتژي استتدوين ديگر مقاله اين 
تا زماني . استراتژي اعلام شده است آنچه حائز اهميت است نوع اخلاق منبعث از .اساسا موضوعيت ندارد. مد نظر نيست

آه گرچه استراتژي زيربناي  داشته باشيم توجه. يم تحليل آنيمدرك نكنيم خود اخلاق را نمي توانآه زيربناي اخلاق را 
و باز خود ارزش ها زيربناي ديگري دارند ) اصول(ارزش هااخلاق است اما خود استراتژي زيربناي ديگري دارد به نام 

  .ستگاه طبقاتيبه نام خا

را مقايسه آنيد با خيل عظيم مخالفان " آورش عرفاني" استراتژي و متعاقباً اخلاقياتحال با توجه به توضيحات فوق ل حا
چه چيزي به دست مي آيد؟ . "حشمت االله طبرزدي" مثال ميز، به عنوانمبارزه مسلحانه و طبعاً موافقان مبارزه مسالمت آ

به تاآيد . منجر مي شود... پديدآيي دو نوع اخلاق، دو نوع ادبيات، دو نوع سطح برخورد و تفاوت دو نوع استراتژي به 
  .بودن استراتژي مد نظر نيست" غلط"يا " درست"بگويم در اينجا اصلاً 

و آنچه درباره  "نويد اخگر"و حتي " بيژن نيابتي"، "علي ناظر"آمد درباره " ش عرفانيآور"آنچه درباره  بيفزاييم آه
نيز صادق  "حسن ماسالي"و حتي  "مهدي خانبابا تهراني"، "حسين باقرزاده"بيان شد درباره " شمت االله طبرزديح"

  )9(.است

، "آنش تهاجمي"چرا آه قهرمان داستان علاوه بر . قابل مقايسه است" رد تئوري بقا"از همين رو با " ماهي سياه آوچولو"
اخلاق "قند در دلش آب نمي شود آه از قضا با تاآيد بر  اصلاح طلبانه هايرويكردنه تنها با . نيز دارد" اخلاق تهاجمي"

، با لبخندي استهزا آميز هميشه او. پيشواز مدعيان اصلاحات مي شتابد اند و با ادبياتي گزنده بهمي د" فتنه"آن را " تهاجمي
به زماني آه همچنين . ها در جويبار توجه آنيد با همسايه" ماهي سياه آوچولو"به نوع برخورد . مي انديشد" دريا"به  فقط

  . و ماهي ريزه ها در آيسه مرغ سقا گرفتار مي شوند توجه آنيد" ماهي سياه آوچولو"

ماهيخوار راهي به مرغ و حتي فريبِ  استفاده از راهكارهاي مناسباز اينكه با " ماهي سياه آوچولو" از سوي ديگر
    .يعني همين" ام به پس؛ دو گام به پيشيك گ". پيشروي بگشايد گريزان نيست

روشن مي شود و فرصت  عملاآنون ديگر موضع گروه ها و افراد، نه با ادعا بلكه با : "مي نويسد" امير پرويز پويان"
  .)تاآيد از من است(."طلبان ديگر مانند گذشته نمي توانند عناصر صادق را به سوي خود جلب آنند

نادان دانستن . و ادعاهاي آن ها" آفچه ماهي ها"با " ولوماهي سياه آوچ"آنار نوع برخورد ر جمله فوق را بگذاريد د
موجوداتي آه داراي اصل و نسب هستند و معتقدند آه خوشكل تر از آن ها در دنيا پيدا نمي شود، آنش و اخلاق تهاجمي 

  .استهرچه هست تهاجم . مماشات در داستان هيچ جايگاهي ندارد. را نمود مي دهد

. است" رد تئوري بقا"و اخلاقي درك استراتژي " پاشنه آشيل"آوتاه اين جمله ." براي اينكه باقي بمانيم بايد تعرض آنيم"
" تهاجمي"اين ستيز، آشكارا جنبه . با هر آنكس آه سد راه رسيدن او به هدف باشد سر ستيز دارد" ماهي سياه آوچولو"

  .دارد

آه بدينسان مشت خود را باز شده مي بينند و خود را در معرض  فرصت طلباني: " مي افزايددر ادامه " امير پرويز پويان"
خود شهادتهاي ارزنده ترين رزمندگان صديق خلق را با مسئله  خيرخواهي عوام فريبانهمي يابند، با  نگاههاي ملامت گر

 سرشتآنها به خاطر . خود را توجيه آنند و ادامه جنبش مغاير وانمود آرده و به اين ترتيب مي آوشند بي عملي" بقا"



آنها . دريابند" بقا"خود آه تعيين آننده موضع گيري آنهاست، نمي توانند درك استراتژيك ما را از مسئله  خرده بورژائي
هستند آه آگاهي و درك صحيحي از جريانات تاريخ ندارند چرا آه ثمره اين شيوه مبارزه را در ايران، در  تنگ نظراني

  .دوده آوتاهي مي جويند آه در نهايت از طول زندگي خودشان تجاوز نمي آندمح

ادامه مي دهند، نمي دانند آه درك ما از  به حملات خود به مبارزه مسلحانه پيشاهنگان خلق سنگر اپورتونيسمآنها آه از 
گروههاي انقلابي از نظر تجربه اي  برداشت ما از بقا افراد و. از ديدگاه انجام تاريخي و جنبه استراتژيك آن است" بقا"

در حالي آه نقش فعال و . است آه براي مراحل بعدي جنبش مي گذارند، نه صرفاً باقي ماندن خود اين افراد و گروهها
ضروري خود را بازي نكردن و در نتيجه بر جامعه و جنبش بي تاثير ماندن، و در قبال اين موضع منفعل به بقا صوري 

ولي تعرض آردن و تجربه از خود باقي . نيست، بلكه در نهايت نابودي است" بقا"از ديدگاه تاريخي  خود ادامه دادن
   ."گذاشتن و آنگاه از بين رفتن در صورتي آه ژرف و تاريخي قضايا را بررسي آنيم وجود است، باقي ماندن است

  .)تاآيد از من است(

 برچسب هاي اخلاقيتماماً بر پايه تحليل استراتژيك، توأم با . ه آنيدمجدداً به آلماتي آه زير آن ها خط آشيده شده توج
، فرو رفته اند "قديسان"ه آساني آه در پشمين. وجود ندارداصلاً . معنا ندارد" اخلاق تهاجمي"بدون " تهاجمي آنش". است
  .نداشته و ندارند" آنش انفعالي"جز تسلط  وداييسُ

، در هر شرايطيوظيفه پيشاهنگ، به همين دليل . بودماه  6، عمر يك چريك فقط ، متناسب با شرايط زماني50نيز در دهه 
آنيم، اساساً مقوله اي به اين نام اين مولفه استراتژيك را از وظايف پيشاهنگ حذف اگر  .هيچ چيز جز تعرض آردن نيست

 "جويبار"عمر آوتاه او از زماني آه از . دقيقاً در همين راستا گام بر مي دارد" ماهي سياه آوچولو" .موضوعيت ندارد
اما پيام او چنان ماندگار است آه هفته ها، ماه ها، . مي رسد فقط يك روز است "دريا"حرآت مي آند و تا زماني آه به 

اين  .بربايد را از چشمان او" خواب"بدين سان برسد و " ماهي سرخ آوچولو"مي نورد تا به گوش  را در ... و سال ها 
  .پيام تاريخي مملو از اخلاقيات مبارزاتي است

 محمد حنيف"به ، "حسين فاطمي"، به "محمد مصدق"انتقاد آنيم، به " نميرزا آوچك خا"امروز مي توانيم به استراتژي 
به  د و زندان و شكنجه و اعدام راتوانيم بگوييم چرا در مقابل استبداد سينه سپر آردن اما نمي... و " به بيژن جزني"، "نژاد

به منصه ظهور رسيده " اخلاق"تاريخي آن هاست آه به مثابه  پياماين آه چرا نمي توانيم، دقيقا متأثر از . جان خريديد
  .است

چون مبارزه مسلحانه بنا بر سرشت متعارض خود  : "...با خوش بيني مدعي است" قارد تئوري ب"به عنوان مثال نويسنده 
خواهي ها زدوده باشند، به " خود"تنها عناصري را در درون خود مي پذيرد آه انديشه خود را از آوچكترين حسابگريها و 

  .)است تاآيد از من(." جايي باقي نمي ماند هيچناگزير در اين سنگر هم براي اپورتونيسم 

مواجه مي شد آيا در حذف جملات بالا لحظه " علي آشتگر"و " فرخ نگهدار"اگر پويان مي ماند و با جرثومه هايي چون 
هيچ چيز نيست جز اپورتونيسم " تقي شهرام. "حق دارد آه به خوش بيني پويان معترض باشد اي ترديد مي آرد؟ مخاطب

ر اينجا مطرح نيست، آنچه حائز اهميت است به وجود آمدن آن از دل اش د" راست"و " چپ"اين اپورتونيسم،  .عريان
  ." در اين سنگر هم براي اپورتونيسم هيچ جايي باقي نمي ماند: "جنبشي است آه پويان معتقد بود

   !انه چپ مذهبي، از آسمان نازل نشد، نماد اپورتونيسم راست در جنبش مسلح"لطف االله ميثمي"

  . را مي توان به چالش آشيد اما نفس مبارزه او بر عليه ديكتاتوري آريامهري را هرگز" امير پرويز پويان"لذا خوش بيني 

زماني آه او، ماهي ريزه ها را با خود همراه مي آند مرتكب . ثبت شده است "اشتباه"نيز " ماهي سياه آوچولو"در آارنامه 
خواننده اي آه تجربيات . آن ها براي در امان ماندن خود، ابايي از آشتن او ندارند. مهلك مي شود) ضربه(= يك اشتباه 

ربه مبارزه آموخته است اما تج. برآشفته شود" ماهي سياه آوچولو"سال اخير را به همراه دارد، ممكن است از اشتباه  30



نيز جبران پذير است، آنچه آمر ) ضربه (=" استراتژي"جبران پذير است، اشتباه در ) ضربه(= " تاآتيك"اشتباه در 
تا زماني آه خودش به اين اصول باور دارد و پايبند است اما  .است" اصول"را مي شكند، ترديد در " ماهي سياه آوچولو"

به همين دليل نيز  .و اگر دريا شكافته شود، او به راه خود ادامه مي دهداگر از آسمان سنگ ببارد، اگر زمين دهان بگشايد 
زير سوال بردن دشمن در هر جنگي تبليغاتي  -اطلاعاتياز سوي دستگاه هاي " تبليغات سياه"يكي از پارامترهاي پايدار 

" ما"از جانب " گرانديشد"ول اص بودن" غلط"يا " درست"تباطي به زاييم آه در اينجا نيز اصلاً بحث اربيف. اصول است
   .نوعي از اخلاق است ادامه راه،و " اصول"بر  اريپافش. ندارد

ما با آگاهي . براي ما پيروزي در نقطه اي بسيار دور در فراسوي راهي دشوار قرار دارد: "مي نويسد" امير پرويز پويان"
  ."به اين دشواري ها قدم به راه نهاده ايم

ما نه همچون ماهي در درياي حمايت مردم، بلكه همچون ماهي هاي آوچك و پراآنده در : " ن اذعان مي آنداو همچني
   ."محاصره تمساح ها و مرغان ماهيخوار به سر مي بريم

وقتي با شكست " پيروزي در نقطه اي بسيار دور در فراسوي راهي دشوار قرار دارد: "جريان سياسي آه اعتقاد دارد
شما چه توقعي از او داريد؟ تفاوت واآنشِ منبعث از اصول جريان مزبور با توقع چه واآنشي نشان مي دهد؟ مواجه شود 

وقتي زمين و زمان شكست هاي او را همچون پيراهن عثمان به اهتزاز در مي منبعث از اصول متفاوت شما در چيست؟ 
سر خود را به ديوار مي آوبند، نيروي مزبور ، همرزم سابق شور و شعف ناشي از شكستآورند و برخي نيز از شدت 
  چه واآنشي نشان مي دهد؟ 

هر گونه  !!!ت متافيزيكي سر و آار نداشته استلذا هيچ گاه با تبيينا. آه اخلاق مقوله اي انسان محور است فراموش نكنيم
 - و جريان سياسيهر طبقه و متعاقبا هر فرد  .جريان مسلط استتبيين متافيزيكي از اخلاق، فريب عوام و در خدمت منافع 

و  خاستگاه طبقاتيدليل اين امر چيزي نيست جز . اجتماعي آگاه به مختصات طبقاتي خود، اخلاقيلت خاص خود را دارد
   .اين مهم در عرصه مبارزه به عيان ترين شكل ممكن نمود مي يابد. ارزش هاي منبعث از آن

در هر شرايطي " اخلاق تهاجمي"ثابه استراتژي آلان مورد قبول يك جريان سياسي است، به م" آنش تهاجمي"تا زماني آه 
  !امر بديهي، بديهي است. نمود مي يابد) شكست يا پيروزي(

آنجاست آه ارتباط ارگانيك رأس، بدنه و هوادار نمود مي يابد تبيين روانشناختي و در قالب آه در چهارچوب  ينكته جالب
  !!!را تهاجمي تر به آار مي برند" اخلاق تهاجمي"اسي مزبور، هواداران جريان سي

به سر مي برد، و همچنان معتقد " مرغان ماهيخوار"و " تمساح ها"از سوي ديگر وقتي جرياني باور دارد آه در محاصره 
در درون " باضانق"، )اصول."(پيروزي در نقطه اي بسيار دور و در فراسوي راهي دشوار قرار دارد"باقي مانده است آه 

به رأس و بدنه، " وابستگي رواني"ت در اينجا نيز هوادار با توجه به خصل. در بيرون نمود حداآثري مي يابد" تهاجم"و 
  .است" نمود حداآثري"ميدان دار بروز 

  .استنيز بارز " تهديد"در مواجهه با هر گونه " ماهي سياه آوچولو"رابطه با عملكرد در " خُرد"ابعاد اين مهم در 

به غير از موارد فوق الذآر، پارامترهاي ديگري را نيز مي توان در هر دو اثر، در پايان ذآر ان نكته ضروري است آه 
به باور راقم اين سطور . مورد تأمل و بررسي قرار داد" مبارزه"و در چهارچوب امر " اخلاق محور"با تاآيد بر رويكرد 

. مدد مي رساند" دگرانديش"همين مختصر به گشودن دريچه اي هر چند آوچك در راستاي شناخت بهينه اخلاق مبارزاتي 
  . ، طرح ناقص اين بحث را به آمال مي رسانمبماند و عمر باقي ي آنداگر وقت يار

  

****************************** 



ها پي نوشت  

آه در بزرگداشت ياد و خاطره زنده " ايرج مصداقي"از تيتر مقاله دوست و همرزم بزرگوارم ) با اندآي تغيير(تيتر اين نوشتار را  )1
  .نوشته شده بود به عاريت گرفته ام "بهنام آرمي" ياد

  .است" اسد بهرنگي"به برادرش اي در نامه " بهرنگ"تيتر بخش دوم مقاله يكي از جملات  )2

چند سال پيش در ايران به خاطر . در رابطه با روانشناسي بورژوا منش ذآر نكته اي خالي از فايده نيست )3
ماجرا از اين قرار بود آه قاتل، همسر باردار خود را براي وضع حمل . هزار تومان مردي مرتكب قتل شد 200

ات اوليه مشخص مي شود آه جنين، دوقلو پول بيمارستان نيز آماده بود اما پس از معاين. به بيمارستان مي برد
پس از عمل جراحي، همسر . هزار تومان به مبلغ واريزي به بيمارستان افزوده شود 200لذا مي بايست . است

مرد مزبور آه . اين مرد را مرخص نمي آنند تا او با امور مالي تسويه حساب آرده و برگ ترخيص صادر شود
اما . سطح شهر و فروش آن ها بود به همه دوستان و آشنايان مراجعه مي آندآارش جمع آوري آارتن و مقوا از 

در نهايت در يكي از مراجعات، با دوستش درگير شده، و او را به . آسي پول لازم را در اختيار او نمي گذارد
) 1(ال چند روز پيش آان! ساله هستند و پدر آن ها چشم انتظار طناب دار 4دوقلوها امروز . قتل مي رساند

و خانم دآتر سيما فردوسي ) آسيب شناس اجتماعي(تلويزيون ايران در برنامه اي با حضور آقاي دآتر قرايي مقدم
آه راقم اين سطور افتخار (جالب آنجاست آه دآتر فردوسي . به بررسي اين رويداد پرداختند) روانشناس باليني(

ه اين واقعه مي نگريست و پس از توضيحات دآتر قرايي از موضعي آاملاً درون نگر ب.) شاگردي ايشان را دارد
دآتر فردوسي قبل از . مبني بر نقش اجتماع در پديد آمدن چنين اتفاقاتي، نيم نگاهي هم به اين موضوع  انداخت

تذآر دآتر قرايي مقدم به نقش فرد در اجتماع متمرآز بود و اشاره اي به نقش اجتماع در آارآردهاي بهينه و يا 
.فرد نداشت مخرب  

اين در حالي است آه فرد مزبور در جلسه دادگاه اشاره آرده بود آه به استيصال رسيده بود و فشار رواني  
با توجه به سطح فرهنگي و شدت فشار رواني وارده، آيا توصيه به فرد مبني . زيادي بر او حاآم بود) استرس(

ا آاربردي دارد؟اساس... بر اينكه وظايفي در اجتماع بر عهده اوست و   
ي "درس عبرت"با انواع و اقسام قتل هاي زنجيره اي مواجه بوديم، آيا مجازات اعدام " خفاش شب"پس از اعدام 

! براي ديگران شد؟  
و متعاقبا اعدام نامبرده، يكي از نكات بارز نقش روانشناسي بورژوا منش در " بيجه"تجاوز و قتل آودآان توسط 

بدون ترديد به اختلال " بيجه"بر طبق مصاحبه باليني روانشناسان، . است" دوضعيت موجو"پاسداري از 
لازم به ذآر است آه راقم . اما صدا از ديوار در آمد ولي از روانشناسي مسلط هيچ. مبتلا بود" افسردگي اساسي"

.اين سطور دانش آموخته روانشناسي باليني است و سال ها با بيماران رواني برخورد داشته است  
 

متوني آه با رنگ آبي متمايز شده است، به مسايل روز اشاره دارد و طبعاً استنتاج هاي شخصي نگارنده را  )4
.بازتاب مي دهد  

 
طرح ريشه يابي علت دزدي را مقايسه آنيد با راهكارهاي ارتجاعي آخوندي مبني بر مجازات هاي ضد ) 5

   ... نظير قطع دست دزد وبشري 
 

اري مي دانند آه فلان جريان سياسي و يا بهمان شخصيت مستقل در جريان وقايع پس از به عنوان مثال بسي )6
اما نمي دانند آه چنين موضعي از چه ). اطلاعات سياسي(خرداد، چه موضعي را اتخاذ آرده اند 22انتخابات 

).يآگاهي سياس(خاستگاه تئوريك و طبقاتي نشأت مي گيرد و بر مبناي آدام استراتژي استوار است  
.  نمود مي يابد" آلان"و در باطن " خُرد"تفاوت اطلاعات سياسي با آگاهي سياسي در همين نكته به ظاهر   



 پرداختن به اين موضوع، خود، مقاله مفصلي را . را در اين نوشتار به اختصار بيان آرده ام" انتقاد"مقوله  )7
.مي طلبد  

 
ديكتاتوري " تخمك"با " استعمار" اسپرم"بايست در لقاح ناميمون به باور نگارنده، نطفه جنبش مسلحانه را مي  )8

با سزارين  50بدل شد و در سال " جنين"نطفه مزبور به  42در سال . جست و جو آرد 1332مرداد  28در 
.زودهنگام متولد شد  

  
، )مبارزه مسلحانه، مبارزه مسالمت آميز(توجه داشته باشيم آه با توجه به نمود اخلاقي يك استراتژي آلان) 9

. و گرنه تفاوت در ابعاد خُرد مابين آن ها مشهود است. اسامي شخصيت هاي مذآور را در آنار هم قرار داده ايم  
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